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 بسم رب

 پانزدهم مقدماتی ۀجلس

کسی که کریم داشته  ام جزء اولیاء خدا باشه. باز هم باید از همین مسیر بریم.خوام بچهمن می ...

ا داستان بینوایان از کج میکنه.با دیگران با کرامت برخورد  شه()کریمانه باهاش برخورد می شهمی

شد. داستان هم مربوط به دورانیه که بین زور بازو و قانون آدم نمی شروع شد؟ اون فرد دزد که ظاهراً

 ،کرده، با یک برخورد عزت مأبانه و کریمانهاصلی داستان وقتی داشته دزدی می شخصیت دعوا شده.

 .رههمین مسیر میاز  ،چی بخواین بگین هر کنه.شروع به تغییر می

اره یر میگه این بچه استعداد داره. باید باهاش کار کنین. این روی من فشامن میۀ بچ ال: معلمِؤس

 کار کنم؟هآخر سال تحصیلی رو چ ۀکشه. من این یک هفتو کار به دعوا می

 ا نکنید،بکنید یولی ما نگفتیم با بچه کار  پاسخ: شما این یک هفته رو هم کار کنید که مردود نشه!

بدیل بخش رو تنِ خونه رو، منِ خانواده رو، منِ آرامشذاره و مین روش ما که بچه رو تحت فشار میا

 ۀبله، بچ بره.اویِ امتحان، آرامش رو از بین مییا  کنه به منِ مدرسه یا اویِ مدرسه، اویِ معلممی

وز هم ممکنه لازم باشه تو رفتارتون یک من نیاز داره و ما هم تو خونه هر روز بهش مبتلاییم، هر ر

دی یجد ۀاگه یک آبمیو فهمین کهتره. شما میبچه کمی خسته ،امشب خلق جدیدی کنین. اما مثلاً

نه و در این همراهی درصدی تصمیم بیکنارش می همراهی ،او هم. .باشه یا یک بازی جدیدی باشه.

ت فشار های قبلی که بچه رو تح، گفتیم روشما نگفتیم کاری نداشته باشید گیره بیشتربخونه.می

، در جایگاه خانواده نیست. مدل کار خانواده نیست. ولی همراهی و تعامل که خیلی کار ذاشتمی

باید  ،اللهکنید بینی و بیناز شما بپرسن چرا این کار رو می رو باید تغییر داد و وقتی روش خوبیه!

نوز هام خسته است و بینم بچهچون می» کنی؟کار رو می چرا داری این بتونین جواب روشنی بدین.

ذاری؟ های آموزشی میچه رو تو برنامهخوام عمل کنم. چرا داری بنمی ،، مستقیم هم«درسش مونده

ی فرصت ممکنه بعداً ،شکوفا نشه این مقطعبینم اگر استعدادش در کنم میچون هر چی فکر می

ای هم خواهد داشت. های دیگهن مقطع شکوفا نشه، فرصتاگه در اینداشته باشه. گاهی ممکنه 
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کنم چون فکر می ذاریش کلاس خلاقیت؟چرا داری می» های دیگه.ریم سراغ اولویتمی ،جااون

هاتون بیشتر دارن، یعنی جاهایی هم که بچه «، بالانس نیست.ترهام در این قسمت ضعیفبچه

 شه.معمولا راهشون به سختی تخریب می جارن. اونجلو میجاها داد دارن، معمولا اونخودشون استع

ل ، بچه رو تبدیترهی که عقبهایره و قسمتهایی که داره جلو میاما ما بیشتر نگرانیم که قسمت

شما استعدادهای زیادی داره. بفرمایند در چی استعداد داره؟  ۀگه که بچمعلم می کنه به کاریکاتور.

فهمه. ست که حرفش رو میا یعنی معلمی ،شما رو گفت ۀم پنج تا استعداد بچاگر معل پنج تا شو بگن.

 گه.فهمه چی داره میمی

 آیا محل میز تلویزیون ،اتکنیم. زمان امتحانآرایی همراهی میخودمون، با محیط براین ما با رفتاربنا

ه که شچطور می کنه؟میشیوه و زمان رفت و آمد تغییر  کنه؟ آیابدون اجبار تغییر می ،هاو صندلی

تون باید یکلاس اول ۀولی بچ؛ کنهکنه، هیچی تغییر نمیتغییر نمی کنید، در و دیوارشما تغییر نمی

 تونین بگین طبق کدوم فرمول؟می تغییر کنه؟!

 همه چی رو باید کنسل کنیم؟ :-

کنه. و این می تعطیلتون رو : نگفتم کنسل، گفتم تغییر. تغییری که شما تو نظرتونه شاید زندگی-

دگی ما با چیزی که زن اتفاقاً  گیره.م ندین، چون خیلی ازتون انرژی میتغییر رو تو کتاب گفته انجا

اده که از شما کم انرژی و گیم تغییرات جزئی، تغییرات سکنه مخالفیم. ما میو کنسل میشما ر

ولی  ؛خوایم تغییر بدیمرو نمی یایم که هیچی( ولی ما داریم جوری بار می2فصل ) گیره.وقت می

 خوایم خروجی تغییر کنه.می

============================= 

 معرفی کتاب

============================= 

 چند نکته

چرخ فیزیولوژی که گفتیم برین دانشگاه  چهار تا چرخ برای ماشین وجود گفتیم. چرخ فکر)پردازش(،

صل ف ترین فصل کهاساسی کنیم،اول مرتب داریم صحبت میه از روز چرخ احساس ک یاد بگیرین،
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الاتی که از من ؤس ،اغلب رفتار صحبت کنیم. ۀخوایم دربارهمدلیه، براساس چرخ احساسه. الان می

ل از دونیم که قباما همه می گرده به یک رفتاری از کسی یا فرزندتون.میپرسید بریا از خودتون می

 رفتار وجود داره. درآمدپیشیا  پیش رفتار بیاد،اینکه یک رفتاری پیش 

رفتار داره. شما هم قبل از اینکه یک پیش ،قبل از اینکه داد بزنه یا چیزی رو پرت کنه ،شما ۀبچ

مگه  ،قدر عصبانیهوقتی آدم اون» پرسین:گاهی از من می رفتار دارید.یک پیش ،منفجر بشی

درآمدها شو شناخت و شه پیشمی انیه قبلش چقدر؟؟ سی ثگم چقدر عصبانیمن می «..؟شه.می

 .پیامد. یک بحث هم همدآدرپیش ،پس یک بحث این اتفاق رو گرفت. یجلو

و پیامد ر ،ویژه در بحث ارتباط با کودکبه ،هایک رفتاره. گاهی وقت ۀمرفتار یا پیامد، در ادا ،پس

 شیم.کنیم و دچار چالش میجدا می

این مواجهه  که اجازه بدین بچه با پیامد رفتار خودش مواجه بشه.فصل تنبیه به شما گفت 

ای فتارهرفتارهای مناسب بیشتر بشه و ر ،شهشه و باعث میتر شدن او میباعث پخته ،خودبهخود

ای که در کنیم. بچهها رو از هم جدا مییایم اینما معمولا می کنیم؟کار میهمناسب کمتر. ما چنا

ه کنم باید دوبارجور پیش بره، من فکر میفه، معلمش براش نوشته که اگر ایندرس خوندن ضعی

 کنید؟کار میهتو خونه چ کلاس اول رو بخونه.

 .کنیمبیشتر باهاش کار می :-

 گذاشتین بچه با پیامد رفتار خودش مواجه بشه؟ :-

 .دیممون رو بهش نشون میناراحتی :-

بون، ره تو خیادهای رفتار بچه باشه. اما بچه میتونه یکی از پیاممی ،: ناراحتی و نگرانی والدین هم-

ن یاره، والدیشن. بچه نمره نمیشکنه، والدین نگران میشن. بچه یک چیزی میوالدین نگران می

 . ... و شنگران مین

رش ااو خودش باید پیامد طبیعی رفت نسبت به پیامد طبیعی رفتار، یک فرایند عمومیه. یند،آاین فر

 رو ببینه.

رفتار یشیک پ ،کم بگیره ۀقبل از اینکه بخواد اینجا یک نمر ،شما ۀگه بچگه؟ میرفتار چی میپیش
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 داشته.

، اینجا نشسته ،من ۀتر. بچتر و فصل یکیادهموضوع درس پیچیده است. بریم سراغ موضوعات س

آیا رنگ  یک مقدماتی داره. نداره؟ای آیا این هیچ مقدمه خواد یک کارد رو پرت کنه.دفعه مییک

ر یا خالی بودن ظرف توجه آیا پُ آیا زرق و برقش مؤثره یا نه؟ کارد در جلب توجه بچه مؤثره یا نه؟

و جدا اگر ما اینا ر مد نسبی باشه.آدرتونه پیشا میاین گرسنگی یا سیری چطور؟ مؤثره یا نه؟ ،بچه

در  «؟!کار کنیمهکنه چای که چیزی پرت میبرای بچه»رفتار کار کنیم، بگیم  رو خود ،کنیم و فقط

ینه. مادر که خیلی هم ،برای خودمون هم این ماجرا پیش اومده باشه. ،هر حالت ممکنه به یک دلیل

 ۀاندا قبل از اینکه برسی به آستگم امروز برو. فربهش می تونه خودش رو کنترل کنه.عصبانیه و نمی

اومده  ،بچه دستاش سیاهه ام.ما کخ داریم؟ من خیلی اهل تمیزی دیدین تونی؟غیر قابل کنترل. می

برم  تونمبیشتر ببینمش و هی حرص بخورم. میمن دوست دارم  ماله به در یخچال.تو آشپزخونه می

 .جا جدا شماما دوست ندارم از اون تونم دو دقیقه از خونه برم بیرون. اینا مثاله.می بیرون دور بزنم.

م. بچه هه هم یاد گرفته. کندست نزن و بعد مثل عقاب رصدش میفتم به یک چیزی به بچه گ

بره هی دستش رو می ایسته.می ،ره کنار پنکهمثلا گفتیم به پنکه دست نزن. می یاد.خوشش می

 .کنهاو هم داره توجه دریافت می خورم.زنه به پنکه. من دارم حرص میشو می بعد پا نزدیک پنکه.

 ه؟کنکار میهچ .زنه؟..پا به پنکه می .زنه؟..مونم که این دست به پنکه میهو تو گُل میمن مثل آ

فته ای گفته. گتو کتاب این حرف رو به شکل دیگه رفتاری وجود داره و پیامدی.برای هر رفتار، پیش

 رو که اسمش) که اگر بتونی کاری کنی که فرزندت فکر کنه تا حد زیادی آزادی و اختیار داره

خوایم کمتره. به نوعی می ،ساز برسیمینکه به رفتارهای پرخطر یا قشقرق( احتمال ا4گذاشتیم فصل 

 ممکنه اینجا امرو سوار صندلی شد، صندلی هم افتاد. ،شما اومد اینجا ۀبچ فصل چهاری عمل کنیم.

دو رو  صل یک وبهتره من ف حالا این رو مقایسه کنید با خطر برق. نهی خیلی ضرورت نداشته باشه.

 مد. آدرشه پیشاین می نگه دارم برای جایی مثل خطر برق، یا جایی مثل صندلی؟

هستن. اگر باباها  جوها نسبت به آقایون خیلی صرفهبرای خودتون هم همینه. مامان .4شه فصلمی

نن. رسوه میاغلب غذا رو به سفر ،هاخانم شه.ذره ذره چشیده می ،بخوان غذا بپزن، بیشترش وسط راه
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ای دهن خودشون گذاشته باشن. یا به ح که درگیر بودن ممکنه کمتر لقمهغافل از اینکه از صب

 با هم دویِ ماراتن داشتن. هر دو ،ها به خونهورود بچه ۀدر آستان خودشون فرصت پردازش داده باشن.

 ر،آقای دکت» گن:بعد هم میگیرن. مقابل هم قرار می ،دفعهبعد یک ها تو مدرسه.مان تو خونه، بچهما

ا باشه، ولی آی «جوریه! خیلی سخته. شیش تا کار رو باید با هم انجام بدی.هزن نشدی ببینی چ

ها، با دو گاهی وقتا قبل از ورود بچه یا وایسی تا منفجر بشی؟ ؟بهتره کنترل کنی ت رومدهاآدرپیش

 ،موضوع ها،یند ورود بچهآردن به فریق کشیدن یا کمی توجه کلقمه غذا خوردن، یا دو تا نفس عم

دست  ها ورزش دارن،یبا دستم اومده که روزایی که بچهمن تقر کنه.زمین تا آسمون فرق می

الا من ح رن سر یخچال.راست مییک تقریبا غیر ممکنه. ،شستنشون بلافاصله بعد از ورود به خونه

ریزم. و تا قوطی آبمیوه، شربت سنتی میدگیرم یا تو براشون آبمیوه می که دست شستن برام مهمه،

 08-08جور کارها تا خورن. اینکشن قورت قورت میجا دراز میذارم دم در. همونمی ،تا اومدن

 کنه.آرامش و برای شما فرصت ایجاد می هادرصد برای اون

و  هم بدبختی، هم خودش «چی درست کنم؟ !د بختیب» گه به خودت آزادی بده.فصل چهار می

 شه درست کرد. خودت رو بذار تو اختیار.ین همه امکانات. چیزهای مختلف میا گذاشته تو اجبار.

 رشد مناسب آدم نبود؟  ۀمگه اختیار زمین

درصد زندگی تو  08تا  08جا بهتون گفتیم که مدها دقت کنید. یکآگه به پیش درفصل چهار می

نیست که بقیه نباشه. چون این  جوریاین زندگی، 4و جالب اینه که تو این فصل  باشه. 4فصل 

یعنی  داره.داره یا بر نمیرو بندازه، خودش هم اون رو بر میبچه ممکنه صندلی  کشه تا آخر.می

 جدی براش نداشت.  ۀزندگی داشت. اما مخاطر 4و فصل مد و رفتار و پیامدش رو تآدرپیش

بته ال که کنش و واکنش هاست. وئه.ال شماست بیشتر در فصل یک و دؤه اغلب مورد سرفتارها ک

نی مدت یک تمرکزی در طولا 3فصل  فصل دو بود. ۀمافصل سه هم که اد .کنهاین باز ادامه پیدا می

 ،زنیم. اگر یادتون باشه در توضیح تنبیه گفتیم که در طبیعتجور دیگه مثال مییک .داره برپیامدها

ثلا م شه که آسیب نبینیم.جلوی خطر گرفته می ،مدهاآدرلب چیزها جوری خلق شده که از پیشاغ

تید برین روی یک بلندی طبیعی بایس ش نزدیک بشین.هذاره شما بپرتگاه اغلب به شکلیه که نمی
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تونین نزدیکتر لرزین نمیجا میاز دو متری اون زیر پاتون هم صد متر خالیه. که جلوتون کوهه،

ل طور مثاهمین ده.مدی نمیآدره شما برای خطر، پیشب جوری نیست.این ،آسانسور ۀاما چال بشین.

ده. اما تو طبیعت ده. پریز، خطر برق رو نشون نمینشون نمی، آتیش رو به بچه ،بخاری آتیش.

ده شه و اجازه نمیشیم حرارتش بیشتر میتر میجا هر چی به آتیش نزدیکجوری نیست. اوناین

تونه ما رو برای بیشتر یا مد یا پیامدها میآدرمد. پیشآدرگن پیشمی ،به این شما بری سراغش.

 کمتر شدن اون رفتار، ترغیب کنه یا از ما ممانعت کنه.

تونه یپیامد طبیعی یک رفتار نباشه، م ای اشاره کردیم. گفتیم اگرچیزیدر فصل تنبیه به نوع دیگه

 یامد طبیعی یک موضوعی نیست(.پ -2تحمیله و  -1تنبیه قرار بگیره. )گفتیم تنبیه چیزیه که  وجز

 به هم ربطی نداره. اش بشه.گرسنه ،، بعد به جای سوختنره سمت آتیشفرض کنید طرف داره می

ل بهترین مد چه ربطی داشت!؟«. گیرمبنویسی برات بلیط موجهای آبی می و که پسرم مشقات»

به  وخواد بلند شه، دستش رمیبار که برای اولین ایاگر بچه پیامد ماجراست.رفتار سازی، دقت به 

 دیده. چون خودش پیامدش رو؛ گیرهو می با دقت بیشتری دستش ،بعد ۀصندلی بگیره و بیفته، دفع

و ما  شه.احتمال خطر براش زیاد می ،های قشنگ محروم کنمحالا اگر من بچه رو از این پیامد

 دشون رو ببینن.های طبیعی رفتار خویامدها پبسیاری از وقتا اجازه ندادیم بچه

 .بچه: علی با من قهر کرده

 مامان: فدای سرت!

یک گوشی حرفش رو  خانواده آرام بشه. ۀاومده بود که بگه و در این خیماو  چرا گفتی فدای سرت؟

گی؟ کار داری که باز چیزی میچه خوام با علی بازی کنم.گه که مییاد میمی ،دو دقیقه بعد بشنوه.

وب بچرخه. بعد وقتی ذاری خنمی شکنی؟کنه. چرا این چرخه رو میبزرگ می ن چرخه داره او روای

 شه.که خوب نچرخه، رشد کافی هم حاصل نمی

مد داره و یک پیامد. بهترین مثالش طبیعته. مثل آتش. حیواناتی که رآدیک پیش ،پس هر رفتاری

ها استفاده از اون رنگ که بشر هم های برحذر دارنده است.هاشون رنگمخاطره دارن، اغلب رنگ

از دل طبیعت  ،هارنگ زرد و قرمز چراغ راهنمایی هشدار دهنده است و اغلب این رنگ کنه.می
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کمتر حیوانی است که بدون هیچ  طور حیوانات.همین گه جلو نیا.یعنی می انتخاب شدن.

 مدی بخواد حمله کنه.آدرپیش

 نویسه رو تشویق کنیم یا نه؟ توصیف کنیم؟می ای که داره مشقبا توجه به این، بچه ال:ؤس

بهترین اتفاق برای  موافق نیست. ،ها همبه صورت عام موافق نیستم و آموزهمن با تشویق  پاسخ:

همون مسیری  ،بهترین مسیر برای رشد ذاریم،رو هم الزاما تشویق و تنبیه نمی رشد، که اسمش

 حالا اگر بگیم تشویق و تنبیه شه این چرخه.یمار در من و تعاملاتم گذاشته، که است که پروردگ

این  اچون تنبیه رو گفتیم چیزی که تحمیلی باشه و پیامد طبیعی رفتار نباشه، ب به معنای عامش(،)

ا . منتههای ما هم تحمیلهتشویق ،گاهی اوقات گیره.تنبیه قرار می ۀتعریف، تشویق هم در مقول

گه. یک بحث دی به زور قبولوندنتحمیل به معنای  ،یک بحثه انتخاب ندادن ۀاجازتحمیل به معنای 

بریدش سالن می ای استعداد داره.تون در یک زمینهکنید بچهشما فکر می و هر دو تا تحمیله.

کنه به ادامه دادن. شما هم شروع می یاد.بینه و خوشش میاستیک. او ژیمناستیک کارها رو میژیمن

وری. بعد مقام کش .یاره. بعد مقام استانیگیره و مقام میبچه جایزه می ،بعد.«..و بارک الله» گین: می

اگر  ؟یت داشتلوآیا براش او رفت دنبالش؟شما باید می ۀآیا این جزء چیزهایی بود که بچ ال:ؤیک س

ما ا دونه بهش تحمیل شده.یندی که خودش نمیآوده شما با تشویق گذاشتینش تو فراولویتش نب

 های خودش ممکن بود باشه یا نباشه.خودش باشه یا نباشه. جزء اولویت هاید جزء انتخابممکن بو

تون رو جواب دادین، دلیلش رو گفتین و حالا اگر حس کردید جایی تشویق لازمه، یعنی چرایی

«. تشویق» گیمنمی ،ما به روش مناسب «.تحسین» فصلی داره به اسم ،حالا کتاب محکم هم بود،

 «.تحسین»گیم بهش می ،تو کتاب اما روش درستش رو تشویق کار خوبیه. یعنی به شوق آوردن.البته 

یعنی  ،«تحسین» (. وقتی گفتیم3یعنی روش درست)فصل «محرومیت و محدودیت» وقتی گفتیم

 داین رو قبول نداریم. بع و .یعنی چیز غیر پیامدی، «تشویق»( و وقتی گفتیم 0)فصل روش درست

 اما: توصیفه. بهترین کار، به شما گفته که« تحسین»تو فصل 

نه سوار کای که داره سعی میآرام باغبان، بچه ۀدر کتاب کلب کنید به توصیف،وقتی شما شروع می

نید که اگر مادرش براش دوچرخه دوچرخه بشه، مادرش فقط توصیف کرده. ولی شما قبول ک
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 شه. یک ماه باهاشه، دو ماه باهاشه،شحال میبخش نبود. با دوچرخه خوقدر براش لذتاین خرید،می

اینجا نگه داشت، یک عمر ازش داره و وقتی اون نگاه مادر رو تو قلبش نگه مییک سال باهاشه. اما 

شین، توصیف داره، با یک بچه مواجه می که 0وقتی شما با روش تحسین فصل  کنه.برداری میبهره

 افته؟چه اتفاقی می

 د.وارد دنیای پردازشگر بچه کردی شما یک تحسینی رو دنیای پردازشگره. ،فکریادتونه که گفتیم 

ازش این توصیف رو پرد ،اما آمدید توصیف کردید و بچه «هزار آفرین... ،آفرین، صد آفرین» نگفتین:

و این رو خودش  شه.از این کمتر نمی این کمترینشه. یاره بیرون.می« من...»کنه. از دلش یک می

« دیتو موفق ش» شه بچه توانمند بشه. اگر شما به بچه بگیناین باعث می ش تولید کرد.جودرون

من موفق »بینه. اگر خودش بگه دفعه موفق نشه آزار میاگر یک یک وصله چسبوندین رو پیشونیش.

 «.کنممن دیگه با علی بازی نمی» گه: مونه که میمثل این می ،برای دنیای بچه گویی،این کلی «شدم

 ها مثل دنیای من و شما نیست.کنه؟ دنیای بچهشه که دو دقیقه بعد با علی بازی میبعد چی می

ها عبور این ۀخیلی راحت از کنار هم کنیم.جوریشون میجوری کمتر داره. ما اینگویی اینکلی

پردازش  یسکچه ها به کنار. این ۀهم کنه. بعد موفقیت یا عدم موفقیت، تونستم یا نتونستم، ...می

شه؟ یک روزی یک جایی کار میهشه پیامد طبیعی رفتار خودش. و آرام آرام چخودش. می کرده؟

جا گفتید که دکتر چقدر ریزگام گفتیم کاری کنید که بچه مسؤول کارهای خودش باشه. همون

، تگام دیگه گفتیم که کاری کنید که بچه مسؤول کارها، مسؤول جزئیابعد یک جایی یک ریز گه!می

من خیلی تلاش کردم ولی موفق شدم یا » گهمی ،کمخودش باشه. کم« من موفق شدم» سؤولم

تم دوچرخه سوار شم بعد خواس ۀمامان،دفع»چینه: کنه جزئیات رو میخودش شروع می «نشدم

ات. شد مسؤول جزئی.« ببرم..علی باید یک چیزی با خودم  ۀبعد که بخوام برم خون ۀدفع فهمیدم که...

ازی بعلی یک اسباب ۀبار که خواستی بری خونمامان جون، این» گه:مادر می پردازش کرد؟ی سکچه 

ی پردازش کرد؟ مامان جونش. سک چه اینجا« شو بهت بده هاخودت ببر. دوست نداره اسباب بازیبا 

 ها عمومیه.شه. چون دعوا بین بچهاغلب هم که نمی ی برنده است؟ مامان جون.سک چه بعد اگه بشه،

 بازنده است؟ همه.ی سکچه 
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 بازی بردار؟ال: یعنی بهش هیچی نگیم که اسبابؤس

 که قدیمیه.« هیچی»پاسخ: 

خونه کلاس اولی که درس نمی ۀمثلا بچ دست بیاره.یندها سخته که بچه بخواد بهآال: بعضی فرؤس

نگین سپیامدهاش  قدر بگذره تا یک سال از درس عقب بمونه.گیره. بگذاریم اینو نمرات پایین می

 شه.می

 آقای دکتر: یک سال عقب بمونه خیلی پیامد سنگینیه؟

 خوره. هم اطرافیان که بشنون.میالان بله. هم به بچه بر ۀ: تو دور و زمون-

سال در طی یک روز دوم؟ روز سوم؟... فرض کنید دو ساعت. آقای دکتر: روز اول مدرسه چند ساعته؟

ما در این  خواین همه رو با هم جمع کنید؟ه شما میه چند ساعت مدرسه رفته کحساب کنید بچ

ک لحظه پیامد. اگر یرفتار داشتیم و لحظه ،لحظهرفتار داشتیم. لحظهپیش ،سال، لحظه لحظهیک

اش در سال اول مردود شده یا بچه مشکل داره و خارج از ها رو خوب عمل کرده و بچهنفر این

 «آفرین، صدآفرین و ...» یاد تو مدرسهمگه بچه بدش می منحنی توزیع نرماله یا مدرسه آفسایده.

ها گذشته و رسیده به مردودی این ۀیاد؟ چطور شده از هماز اینکه براش دست بزنن بدش می بگیره؟

ری تهای سادهبرای همین من گفتم موضوع مدرسه رو بذارین کنار و مثال خیلی زمان بوده. سال اول؟

شما اومده اینجا و  ۀجور چیزها رو داره. بچرفتارش این ۀلحظلحظه شما راجع به ۀبزنین. اما بچ

 خواین بهش چیزی بگین؟را میچ داره. شما هم نگرانید.می این رو بر خواد این ماژیک رو برداره.می

هش چیزی بگین که حواس خواین بجوری میه؟ حالا چ.دیگه .. شه.چون حواس دیگران پرت می

 تر نشه؟دیگران پرت

 : نگران اینیم که ماژیک رو ببره رو دیوار خط بکشه.-

دیم. گن بهش شکلات میبگین. ایشون می ؟گین بهشاینجا ایستاده. چی می ،: باشه. الان این بچه-

را چ حرف من سر این چرایی هاست. کنن.آرایی میکنن تا قشقرق تولید نشه. محیطسازی میزمینه

ن یارچرخ دو طرف. تا اهپیدا کنید. بعد این چرایی ربط داشت به چشین. این رو وارد یک ارتباط می

 تونیم وارد ماجرا بشیم.چهارچرخ دستمون نیاد خیلی نمی
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====== 

کنید. وقتی شما خیلی مهمه. ظرف توجهشون رو پر میکنید دیده شدن افراد وقتی توصیف می

اش رو درست کسی که داره دوچرخهم، دیدم تنها کردتو پارک داشتم نگاه می» گین که:دارین می

خیلی برام جالبه که تو این پارک هر کی » عنی من لحظه لحظه تو رو دیدم. یای «.یکنه تو بودمی

ما با یک نوجوانی تو  شه و اگر ببینیش...این دیده می. «گردهشه دنبال تو میاش خراب میخهدوچر

از اینکه به پیامدی ف توجهش رو قبل این دیده شدن ظر از بس که دیدیمش رفیق شدیم.پارک 

کدوم  نه.کشه ببیبعد روزی که سیگار می کنه. حالا فرض کنید کسی این رو نبینه.بکشونه پر می

 شه؟ت میتقوی

 

آیا مجازیم از این  ال: فرض کنین که ما قصد داریم برای بچه یک چیزی بخریم. مثلا کفش.ؤس

 یا نه آماده بشیم و بریم« خریمامشب برات کفش می اگر...» موقعیت سوء استفاده کنیم و بگیم:

 بخریم؟

خواد برای شما یک چیزایی همسرتون می پرسم:آخره خیلی واضح ازتون می ۀپاسخ: چون جلس

 «.سوء استفاده»گین خودتون می کافی بود؟ زنه...همین حرف رو به شما می بخره.

ا نقاشی بکش. من هم کارهامو بکنم. مامان، بیا چند ت» گمگم. میجوری که تحمیل باشه نمی: این-

 «ریم برات کفش بخریماگه وقت کنیم می

ذاتو گه اگه غجوری بگه. می: این از یکی قبلی بهتر شد. ولی فرض کنید همسرتون به شما همین-

خانم، یک چیزی من رو اذیت » گه:همسرتون می من وقت کنم امشب با هم بریم... خوب بپزی،

کنه یادته چند سال پیش یک تیکه طلا برات خریدم، شما خیلی خوشت اومد. یک پولی دستم می

خیلی حال  «ار کنم که خمسش رو ندم، برای تو یک چیزی خریدم.کهمونده بود. مونده بودم چ

داشتم » :گینیاین خونه به بچه یا همسرتون میشما می کنید؟چرا کار رو خراب می کردین، نه؟

 ارزه؟چقدر می« ردم خونه با هم بخوریم.آو خوردم. دیدم خیلی خوشمزه است.شکلات رو میاین 

و بعد فکر کردم برای ت . خیلی کیف کردم.خوردمداشتم یک بستنی می» به جاش: چقدر اثربخشه؟
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گذاشتیم که . ما اینقدر چیزهای به هم نخور جلوی بچه خورهاصلا به هم نمی. «یک مداد بخرمهم 

این چه . «خرمت رو بخونی برات جوجه میرسِببین عزیزم، اگه دَ» :شهمی ه.به هم بخور ونحالم

اینا حرفاییه که هر روز  «.خرمات بمیره، دیگه برات دوچرخه نمیاگر جوجه»پیامد طبیعی داره؟! 

 شنویم.داریم می

 

ا یک فضایی رو دین. یعنی اون اشتباهه که مبر ورد تحمیل، مثال کلاس ژیمناستیکال: در مؤس

فراهم کنیم که بچه موفق بشه؟ یعنی صرفا چون تحمیل بوده خوب نیست؟ به هر حال ما باید در 

 فضا قرارش بدیم.

باله، بینه اینجا فوتکنه. مییک موقع بچه داره زندگی شو می ؟یا... با تحمیل : چگونه قرارش دادین؟-

هم  صمیمیسته پای تلویزیون و شما هم هیچ تبچه نش.  جا ژیمناستیکه و ...جا والیباله، یکیک

 این رو که دیدید. «خوام موتور سوار شمآخ جوون! من هم می»گه: بینه میندارید. موتور سواری می

صوت بذارین  طدونین یک ضبها نمیگه که هیچی هم اگر راجع به بچهمی میآقای دکتر مظلو

 روی همونا یک کم تمرکز کنین. کنن.ون، ببینین چه کلماتی استفاده میکنارش

گه یکلاس ما م کنه.کار رو بد می اما نگفتم که مطلقاً  کنه.کار رو ضعیف می ،حرف من اینه: تحمیل

کنه، دست چپی تر میدست راستی کار رو خراب های دست راستی و دست چپی فرقش اینه:روش

کنه. منطقه یک قوی می کنه،ف میتون رو ضعیشما و بچه ،زدنده. منطقه سه حرفرشد بیشتری می

اب ر فرصت انتخشما که رفته یک ورزشی و نفر اول کشور شده شاید اگ ۀکنه. بچقوی می انتخاب

من پزشک شده و در شهر  ۀ. اگر بچشایدهشد. همه با دیگه نفر اول دنیا می ۀداشت، در یک رشت

 گیمما می شد.تراز اول دنیا میداشت یک منجم وفقی هم هست، شاید اگر انتخاب میما پزشک م

گی ای که هستید زندخیلی به این فکر کنید. فقط زمینه رو ساده بچینید و در لحظهخواد که نمی

من » :گهیاد میتا بچه می کنیم.لولو می ۀویژه و یک آیند ۀکنید. ما اون لحظه رو فدای یک گذشت

رفتیم کلمه گفت! واقعا باید اینقدر می ط یکفق کنید؟....می تا کجا فکر« وست ندارم درس بخونمد

 همدلی. فقط همین. مفهوم رو منتقل کنید. جلو؟ همون لحظه. همون لحظه بهترین کار چی بود؟
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 عجب تصمیمی!...» «.یاد خودم افتادم. فکر کردم که من هم چند بار این حرف رو به مامانم گفتم!»

 شه دستشه زد. اغلبش میهمین حرفا رو می «جالبه! فکرهاتو کردی، یک تصمیم ویژه گرفتی.

مدل تحمیلی نه. بخصوص  ده خودش فرصت سازی کنه. امااین مدل گفت و شنود اجازه می چپی.

زیادی  ۀدن. یک عدهولش می با تقدیر و تشویق و ... شن،خط میما که تا وارد یک  ۀتو جامع

 ودش دور بشه.شن و یا اگر بره ممکنه از استعداد واقعی خسرخورده می

 

نیم. یعنی مدیریت ک کار کنیم؟هبه هم نزدیک بشه باید چ هاگفتم اگر بخوایم دایره هیک نکته: یادتون

 ن.شیدارین، دارین به سمت هم نزدیک می حس مشترکلحظاتی که  باید چطور مدیریت کنیم؟

ه ب هم ترسیدیم. جا بودیم و به شدت باو ناخوشایند نداره. ما دو تا یک حس مشترک، خوشایند

 سمت هم بزرگ شدیم.

 شن.دما به هم نزدیک میآ.  و... موقع سیل، موقع جنگ :-

ز یکی ا زد و دو تا گربه بودن.رعد و برق می چند سال پیش یک انیمیشن جالب گذاشته بود. :-

ما ش بعد هم با هم ترسیدن و کلی کیف کردن. شه بیای با هم بترسیم؟ها به اون یکی گفت: میگربه

یی، مطمئن هم هستید که بهترین شهر بازی دنیا، بهترین ترن هوا کنن.رو سوار ترن هوایی می

ده؟ خیلی حال می گن که تنها برین! تنهای تنها.کنید. فقط میشکنه و سقوط هم نمیریلاش نمی

 .ترسینو با هم می نبینیهای وحشتناکی که با هم میفیلم

های کوچیک با هم آبنبات چوبی دیدین بچه ولو با یک شکلات. ،دارهی وجود حسّلحظاتی که هم

نید بیکنن؟ جالبه که شما هم که میزنه، یک لیس اون. چقدر کیف میخورن؟ یک لیس این میمی

عد کنید بولی اغلب اول کیف می !ر بهداشت دهان و دندانشگین: اگکنید. بعد میکیف می ،اغلب

ترین ی دارین، مهمحسّذارن. لحظاتی که هممیهاشون رو دهن هم ککنید. یا پستونممانعت می

ای هم پیدا کنید ولی بهتر از این چیزی ت همدیگه است. ممکنه چیزهای دیگهلحظات رشد به سم

 کنید.نمی پیدا
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 واردوست نداره شلکن بخوابه. یا موقع بیرون رفتن خواد تو بالگین انتخاب بِده. بچه میمی ال:ؤس

ین رو ا شون، من مجبور بودم ببرمش تو حمام.رفت تو دستشوییبیرون بپوشه، یا تو مهمونی، نمی

 آیا من باید گوش کنم؟ انتخاب کرده بود.

شما با این کار تونست  ۀاه کنید. اما حرف اینه: آیا بچ. به اون شکل نگ4پاسخ: اینا رو ببرین تو فصل 

 زودتر بر کنترل دفع خودش مسلط بشه یا نه؟

 گیره.دیدم اینجوری زودتر یاد می: من هم همین تو ذهنم بود. می-

ود افتاد. ممکن بدونیم چه اتفاقی میشد؟ نمیکار میهکردید چال اینه که اگر این کار رو نمیؤ: س-

وقعیت هایی که در این مرد. بعد تعداد زیادی از بچهکی کنه ولی اغلب اوقات همراهی نمیهمراه

. که شن دچار یبوست و مشکلات مختلفی می، بعدها در سنین بالاتحت فشار زیادی قرار گرفتن

 اش هم دو، سه هفته است.شین. دورهمال زیاد به اون فرایند دچار نمیبه احتشما خوشبختانه 

 .گرفتن. الان اینقدر دیرگی از پوشک میسال، یک سال و نیم ها رو یکبچه ،: قدیم-

موفق  ولی متم. قبلش چند بار تلاش کرده بودفرو تو دو سال و نیمگی از پوشک گراولم  ۀ: من بچ-

 دومم رو تلاش نکردم. ولی همون دو سال و نیمگی به یک هفته از پوشک گرفتم. ۀنشدم. بچ

 خواستین از پوشک بگیرین؟آقای دکتر: چرا می

 . ...و  اشبه خاطر هزینه کلاس:های بچه

 هک به این دلیله ؟گم چرااین که می اش. دیگه چی؟: خدا خیرتون بده. به خاطر هزینهآقای دکتر

لائم بینید. اگر این عمدهایی میآدرپیش ،شما برای توانمندی بچه، برای اینکه خودش رو کنترل کنه

 بینیدمدهایی میآدرپیش ،طور که برای خوردن بچهبه استقبال این علائم برید. همینرو دیدید باید 

 کنه.که دستش رو به سمت قاشق دراز می

و ر شییرم؟ این فرمول کلیه. شما اختصاصچند سالگی بچه رو از پوشک بگ گین:حالا یک وقت می

 ده. یعنیتری رو نشون میمدهای واقعیآدرشما پیش به ،ها با همبودن بچه ،بچینید. علاوه بر این

 ببینن یکی داره مستقل ها در سنی که قراره از پوشک گرفته بشن، چند تا دور هم باشن،اگر بچه

ون ها خودشر شده، بچهتیاد، حس کنن که او یک راحتی بیشتری داره و بزرگره دستشویی و میمی



                                                                             14  صفحه                                                                  جلسه پانزدهم                                                                      69-69مقدماتی       

هایی که رعایتها تو خونه و ها با توجه به تعداد کم بچهبچه کنن. تا اینکه اغلببیشتر استقبال می

ره تو کرده، مینداره و تا حالا مامانش عوضش می ای که الگوحالا بچه کنیم الگو ندارن.ما می

اره. اما خیلی چیزهای اینجوری د ترسن.خودش. گاهی اوقات می افته به...دستشویی و چشمش می

سی جلسه برده بودن  حدودتک فرزند رو  ۀشه. بچها کنار خودشون حل میتمام اینها در بودن بچه

شناس چون از این راحتی حل نشد. بردن پیش رواناش به لهئشناس. از آخر هم مسپیش روان

اش لهئسیار ساده قابل حله. همین بچه مسترسه. تا حد لرزیدن. و گاهی اوقات اینا بمدفوع خودش می

حل  .ها رو دیدردن بچهون شهر و اونجا دستشویی کدیگه رفتن بیر ۀچند تا بچوقتی حل شد که با 

 شد.

 

انیه خالیه یا عصب شده، اگر ظرف توجهرفتار ناراحت بودن نشون میای که پیششش ساله ۀال: بچؤس

ترین ظرف با این وجود سر سفره بزرگ حل شده. توجه، همدلی و... اینا اینا رو مادر درک کرده. یا...

کنه. بعد سر ماستش رو هم قاطی می بشقابش،ریزه تو داره، یک ظرف خورش رو میغذا رو بر می

 شه.عصبانی بلند می« دیمتر غذا خورده باشه بهش جایزه میهر کی از همه تمیز»: گنسفره می

. همه دوستت یادونم که عصبانیمی» :گمهر چی هم بهش می ...ریزه وهمه چی رو به هم می

 :گممی تا آروم بشه، فایده نداره.« کنیمبیا خط خطی » گم:بهش می شه.تر میوضع خراب« دارن

 .و این ادامه داره شه.زنه و اون آروم میآخر سر یکی سرش داد می فایده نداره.« بیا بشکنیم»

 اما یک ای است.مادر و فرزند چه جور رابطه ۀه ایشون دادن ما نفهمیدیم رابطپاسخ: در توضیحی ک

یاد پایین. ما خوره و منحنی رشدش داره میغذا نمی گفتنای رو مییک بچه زنم:مثال براتون می

. دهای باغ بازی شرکت کنیهمسفران برین بیرون و در برنامه به این خانواده توصیه کردیم با گروه

اقا و اتف خوره.بینه چیزی نمیگفت: این بچه وقتی مامانش رو میجالب بود که مربی باغ بازی می

ده و کنپوست ۀها ظرف میوبالا. مربی ۀنار دستشویی جای کلبرفته بود کوقتی چیزی خورد که 

گفت: رفت اونجا. یک کم دور بر رو نگاه کرد و بعد با ولع مربی می تنقلات رو گذاشته بودن اونجا.

سنش  ای باشه.مقابلهممکنه  .ها رو کشف نکردیمما هنوز این رابطه شروع کرد به چیزی خوردن.
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س به م. عکما در داستان شما نفهمیدیم کجایی ای شده باشه.ه مقابلهسن مقابله نیست ولی ممکن

ای رو ارچرخ لحظههاگر هم چ و طرف چیز زیادی نفهمیدیم.دعکس دیدیم ولی از چهارچرخ 

 ارچرخ کلی رو متوجه نشدیم.هچ ،فهمیدیم

«. ذای بچهغ» که بگن:من حساسه به این ۀبینم که بچتورانی و من میفرض کنید ما رفتیم تو یک رس

 ،یدترل کندو سه بار کن رم رستوران یا حواسم به این موضوع هست.کنم؟ مدتی کمتر میکار میهچ

اما اگر بخواین اینجا  .خواممن هم میگه می .منگه چون تو یک فاز می کنه.بچه از این فاز عبور می

بعد تا پاشو بذاره تو  ۀاین بچه دفع .شه یک عمردو سه هفته و دو سه بار می نگهش دارین به جای

 های کتاب به راحتی جواببه اینجا که برسه فرمول« برای من غذای بزرگا رو بیارن» گه:رستوران می

کار  ای.شه حالت مقابلهدر بدترین حالت، می جنس فکر شده. شده. خواستهده چون دیگه نمی

 دونم سخته. بخصوص تو جمع.ولی می ؛خوادتخصصی می

بعد  خوردم.من یواش یواش غذا می مونه.موند. حالا دیگه نمیهای ما دو، سه سال غذاشون میبچه

 سکوچیکترم که کلا ۀهم واقعا سخت بود. اون روز بچ گاهی وقتا کردم.هم غذای اونا رو بازیافت می

ساندویچ  شد!ود که اجَرام مدرسه توش دیده میاش رو چنان دستمالی کرده بدومه، ساندویچ کره

 من غذای» دیگه نگفتن ،اربهای من به جز یکبچه تم، یک لحظه نزدیک بود بندازمش.رو برداش

خواد. من مییند طولانی آیک فر مونه.هم معمولا تو بشقابشون چیزی نمی و الان« خوامبچه نمی

دیگه  یگه است. جایتو خونه ماجرا یک چیز د یک مثال زدم در مورد رستوران رفتن و اومدن.

رفته بودیم رستوران.  ،چند وقت پیش افته.آرایی اتفاق میاغلب هم با محیط کنه.ماجراش فرق می

 .ز که هفت، هشت تا بچه نشسته بودنته بودم. رفتم سر یک میسای خودم سر یک میز ننشهبا بچه

 ده بود. باها و حتی بزرگترها ته ظرفشون مونن تهش چیزی نمونده بود. اغلب بچههای مظرف بچه

له ئن مسمن تو ای یندی بهش نگاه کرد.آیند. باید فرآشه یک فراین می وجود اینکه غذا کشیدنی بود.

 باید روش کار بشه. ارچرخ کلی رو متوجه نشدم. به نظرم حالتی از مقابله است.ههنوز چ

ای خودآگاه دنیفکر رو تقسیم کردیم به ما  .م که چرخهای جلو فکر و رفتار بودیک بحث دیگه: گفتی

های کتاب رو کنیم، شما هم اگر همین روشهایی رو اتخاذ میگفتیم داریم یک روش خودآگاه.و نا
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گذاشته بشه آرام آرام گذاشته  خودآگاه و ناخودآگاه، اثراتی که باید رو وجودمون که انجام بدین،

اهه، که در دنیای خودآگریم ها افکاری دابعضی وقت ک نکته که تلنگر جدی نزدیم اینه:اما ی شه.می

ه و خیلی وقتا پای اون کنیم نوع نگاه خوبیه. رویکرد خوبیه. این حرف، حرف درستیفکر هم می

حرف  ...کنهمرد که گریه نمی» گیم:شنیدین که بعضی وقتا به بچه می مثل این: خوریم.حرف رو می

آگاه چیزایی تو ذهنمونه که ممکنه حالا بعضی وقتا تو دنیای خود اینا از کجا اومده؟« مرد یکیه

 مثل خیلی به ما لطمه بزنه.

 .هستم فرزندم من مسؤول تربیت

 هستم فرزندمموفقیت  لمن مسؤو

 هستم فرزندم من مسؤول عاقبت به خیری

. 

ولی با  ؛زنهآگاه، به ویژه خودآگاه ما دور میآگاه و ناخودکه در دنیای خود خیلی فکرای قشنگیه

 ره.س گفتیم تمامش زیر سؤال میتو کلاهایی که ما روش

، وفقیتم، تربیت مسؤولم که تلاش کنم برای هستم. تلاشپس شما مسؤول چی هستید؟ من مسؤول 

 .عاقبت به خیری

 نین برایتونین تلاش کبهترین مدلی که شما می های کتاب.تلاش درست چی بود؟ همین روش

ک روز اومدین اینها رو برای خودتون گنده کردین ، روش باغبانیه. اگر یعاقبت به خیری فرزندتون

. دانید ودخ خواین این ادعا رو بکنین؟می«. انا ربکم الاعلی» یاد این حرف فرعون بیفتین که گفت:

تر اینه که و جالب کنیمیای خودآگاه برای خودمون درست میهایی است که تو دنها چالهولی این

 ۀرجالبه که اگه بچه نم نه. اصل کار ما باغبانیه.. و.. نتیجتکمنه  سعیکم گهپروردگاری که هی می

 کنه.بیست بگیره، مامانه ذوق می کنه.دستمال کاغذی رو تموم می ۀصفر بگیره، مادره جعب

 آل نگریه؟ال: این همون ایدهؤس

یای ها بود، اینجا اشاره کردم به چیزی که تو فکرتون و در دنپاسخ: اون هم هست ولی اونا عادت

را پس چ« و کی باید تربیت کنه؟من ر ۀپس بچ» گین:می کنید.تون حتی ازش دفاع میخودآگاه
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ن مسؤولم، آشفتگی زیادی ؟ یک جزء کوچیکی رو به تو دادن. وقتی گفتین م«رب اعلی»گی می

 «سعیکم مشکورا» ولی گفتن:؛ کنهتولید می

چون طی  دم که درست باشه.احتمال مینخیر. درصد بالایی « ه؟آقای دکتر این روش درست»حالا 

 مطمئنِ مطمئنی؟ نه. گه:کنیم. میاش رو داریم، داریم ارائه میپونزده سال تجربه ده،

 .دونمشه؟ نمیمن این کار رو بکنم درست می

کنیم که ضریب خطامون با توکل به پروردگار بیاد پایین. اگر هم اشتباه بکنیم یکی داریم کاری می

 یت درست هر دو دارندو تا مادر با ن باغبانی، دست ما رو بگیره و ما رو هم باغبانی کنه.هست که تو 

کنه که طبق اصول کتاب روش مادر الف درسته یاد ثابت میدن، با اصول کتاب. یکی میکار انجام می

کنه؟ تو تعیین می کار رو ۀمسیر خودشون رو چیدن. چی نتیج هر دو و روش مادر ب اشتباهه.

شتباه مگه ما کم ا «سعیکم مشکورا»: گهکنه. میپروردگار تعیین می« زیبایی خیر، خوبی،»استان د

استان د بعضی از فکرا نیفتین. ۀمون رو بکنیم. دقت کنین تو چالکنیم؟ مهم اینه که ما تلاش خودمی

 رای همسرمون.نه فقط برای خودمون، ب کنیم.شه. ما خیلی وقتا این ادعا رو میفرعون رو یادتون با

 کنم. درستشخوام همسرم رو گه: من میمی

======= 

 سخن آخر

یم مهم نیست که به چه آخر رو با هم عمل کن ۀانتخابات زیاده. اگر همین صفح این روزها حرف

های درست به کشها و خطتلاش خودتون رو کردین که با شاخصدین. مهم اینه که کسی رأی می

صدر بود و شد. آقای بنی های مذهبی خیلی بحث میانقلاب تو خانواده یادمه اول نتیجه برسید.

 و، سه تاشونالدین فارسی و آقای مدنی و آقای حبیبی و آقای طباطبایی. د زاده و جلالآقای قطب

 نا رأی دادن. کم کمیک عده به ای صدر و دکتر حبیبی. زاده و مدنی و بنیخیلی مطرح بودن. قطب

دیدین این که شما بهش رأی » گفتن:تو خانواده می ،رفت صدر که بنی ،جالبه ن.اومدتو زرد در می

ببینید، این مهم نیست.  زاده و مدنی هم همین اتفاق افتاد.بعد برای قطب «دادین اینجوری شد؟!

برین به او رأی بدین. قراره کی کمک کنه که مملکت  شما تلاشتون رو کردین برای شناخت درست.
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کنه. تو خونه هم ، خداوند درست می«یکم مشکوراسع»چون  اگر شما تلاش کنید، خوب بگرده؟

خوام به زور و با ، اون بحث دیگه ایه. حالا من می حالا این که به الف رأی بدین یا به ب همینه.

مگر وقتی که چیزایی که اینجا هست  این کار درستیه؟ های خودم شما رو متقاعد کنم.کشخط

 چی هست؟اتفاق بیفته. 

خواهیم راهی را بیابیم که در زندگی با دیگران، نسبت به خود احساس خوبی داشته باشیم ما می»

 «خودشان این احساس را داشته باشند.به و کمک کنیم که دیگران هم نسبت 

یاد این فرمایش  وقتی راجع به هر موضوعی بحث کردین و احساستون شروع کرد به منفی شدن،

چی شما رو به هم نزدیک «. باشهمجادله نکن، هر چند حق با تو »پیامبر بیفتین که فرمودن: 

 کنه.حس بد و مجادله شما رو از هم دور می کرد؟ هم حسی.می

 «خواهیم راهی پیدا کنیم که بدون سرزنش و بدگویی، زندگی کنیم.ما می»

 «باشیم. حساسیگران ما راهی بیابیم که نسبت به احساسات د»

ری یک بزرگت کنیم؟رعایت می رأی بده و تو اون جمع تنهاست.«الف»خواد به آقای یک نفر اومده می

خدا رو ۀکار دارین که هی بندهچ خیلی خوبه. بزرگتر شماست. «ب»کنه آقای فکر میهست که 

کرد  اما اگر مطالبه «.یمنسبت به احساسات دیگران حساس باش»تحت فشار بذارین که اذیت بشه؟ 

 بهترین مدل منطقه یک صحبت کردنه.« کنم...من فکر می» :بگین که

های خود را بدون صدمه زدن به دیگران ابراز اهی پیدا کنیم که رنجش و ناراحتیخواهیم رما می»

 «کنیم

اء رحم» ۀجامعه. این جامع ، سر از کجا درآورد؟که باعنوان تربیت فرزند شروع شد جالبه که کتابی

خواین امشب دو جا می . های سیاسی، اجتماعی یا خانوادگی...هست یا نه؟ شما در بحث «بینهم

شون رسید. یکیتره و به نتیجه هم نمیکنید که کجا واجباقوام خانم یا آقا. هی بحث می ۀخون برین.

 «خوام بدونم حست چیه؟می چون برام مهمه،» گه:می

 تونه این حلقه رو بشکنه.یکی می . چقدر لذت بخشه؟«اینا ۀخون» مثلاده که اون یکی جواب می

 .اقوام خودشون رو دوست دارن و آقایون هم اقوام خودشون ۀها خونعمولا خانم: م-
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یک بار نره « ریم اونجا به خاطر حس تو می» : کدوم خانم نامردیه که اگه پنج بار همسرش گفت-

 اون ور؟

ولی اگر مجادله بشه،  ؛حس رو ادامه بده ۀید. بچه حاضر نیست این چرخکنبا بچه این کار رو می

کنه. و اونا کوفت شما و کوفت خودش می ۀیاد خوناگر زورش نرسه که ادامه بده، می ده. ومه میادا

 باشیم. انسانخوایم لی مهمه. رسوند به جایی که ما میآخر کتاب خی ۀاین صفح

 

 هم صل علی محمد و آل محمدلّلا

 

 


